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 ری هوشنگ گلشیری از رمان نو فرانسهتأثیرپذی
 1سید رزاق رضویان

 
 

 چکیده
شکن در های پیشرو و شالودهجنبش ادبی رمان نو یکی از جریان

است. این جریان ادبی در فرانسه بسیاری از اصول نویسی جهان بودهداستان
شکنی در عرصة الشعاع قرار داد و نوعی شالودهنویسی سنتی را تحتداستان
های تأثیرگذار های ادبی به وجود آورد. رمان نو که از جریانار و سنتنوشت

مندانی رود در جامعة ادبی ایران نیز نویسندگان و علاقهادبیات مدرن به شمار می
نویسی در ایران ای که رئالیسم وجه غالب داستانرا به خود جلب کرد. در دوره

های نوینی در کارگیری شیوهبال بهدنمتأثر از رمان نو به« هوشنگ گلشیری»بود، 
کوشد اثبات کند که است. این مقاله مینویسی بودهروایت و تکنیک داستان

است. نگارندگان در ابتدا ثیر رمان نو بودهأگلشیری در برخی از آثار خود تحت ت
های ها و تفاوتنگاهی مختصر به جنبش رمان نو داشته، سپس به بیان شباهت

اند. در بحث اصلی مقاله نیز با لحاظ برخی از انسه و ایران پرداختهرمان نو در فر
پیوندی نوایی و هممایه و مضمون، نشان خواهیم داد که همها در درونتفاوت

 برخی از آثار گلشیری با رمان نو قابل تأیید و اثبات است. 
 

 .رمان نو، هوشنگ گلشیری، تأثیرپذیری، ادبیات داستانی :هاهواژکلید

                                                      
 آموختة دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه سمنان.. دانش1
 36/13/16تاریخ پذیرش:      03/36/16تاریخ وصول:   
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 مقدمه
شدة از بطن مدرنیسمِ تثبیت 1113تا  1113های رمان نو جنبشی است که بین سال

ای از نویسندگان در جهت عدهدر کشور فرانسه  در این دوره جامعة فرانسه برخاسته است.
های سنتی رمان و یافتن اشکالی نوین در نوشتار داستان، جنبشی تغییر و دگرگونی در قالب

ی یهاکه پیروان مکتبدرحالی» .نویسی بنیان نهادندرا در حوزة داستان نو و ساختارشکن
راندند، در سخن از گفتمان متعهد می چنانهمچون رئالیسم اجتماعی و یا اگزیستانسیالیسم 

اقدام به چاپ و  ،را برعهده داشت ییمسئولیت انتشارات مینو که نلندو ژروم 1144سال 
ترتیب، نویسندگانی که بدین ران دیگر از چاپشان ابا داشتند.هایی کرد که ناشانتشار کتاب

 ،فرهنگ و سبک نوشتار یا موضوع نیز با یکدیگر سنخیتی نداشتند ،گاه حتی از نظر ملیت
اصلی جنبش رمان نو را  ةهم جمع شدند و هست گرد «مکتب مینویی» تحت نام گروه

ادبی نیست، بلکه جنبشی است که  مکتبی ،رمان نو .(18: 0861)علوی،  «آوردند وجودبه
 ،ناتالی ساروتگریه، گذاری معرفی کرد. با این حال آلن ربتوان برای آن بنیاننمی

نویسندگان شاخص این جریان ادبی  میشل بوتورو  کلود سیموندوراس، مارگاریت 
ن های قرهای سنتی داستانرغم وجه تشابهی که در رد قالباین نویسندگان، علیهستند. 

این جنبش نقطة تلاقی کردند. نوزدهم داشتند، هر کدام شیوة نوشتار خاصی را دنبال می
وجه مشترک در میان این های مختلف با تحصیلات متفاوت، اما افرادی بود از گروه
 .که رمان، مانند هر شکل دیگری از هنر، باید پیوسته نو باشد بود نویسندگان این اندیشه
ها و مضامین مایهبن ،ای از نویسندگاناخر دهة چهل شمسی عدهاو در ایران نیز، در

پردازی و رسیدن به اخلاقی و اجتماعی را برای مدتی رها کردند و به دنبال صناعت
نویسی بودند. هوشنگ گلشیری از نویسندگانی ای در داستانهای تازهساختارها و سبک

نویسی، پرهیز ختارهای جدید داستانکه از همان آغاز نویسندگی، برای رسیدن به سااست 
های از پیش نگری و شکستن قالبسویهگریز از یکاز بیان تکراری و قراردادی، 

کند. آشنایی با مباحث نظری و هایی چون رمان نو گرایش پیدا میبه جنبششده، تعیین
دگان ها و مقالاتی است که نویسنهای نویسندگان این جنبش از راه ترجمة کتابداستان

تنهایی آشنا شدند. تی. اس. الیوت معتقد است هیچ ملت و هیچ زبانی به هاآنایرانی با 
های که این هنر در کشورهای مجاور و در زبانتواند به تعالی هنری دست یابد، مگر آننمی
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که بتواند به کشفیات طوریشدن آن، بهمختلف توسعه یافته باشد. احیای ادبیات و خلاق
اش در دریافت و هضم دست یابد، به دو چیز بستگی دارد: نخست به توانایی ایتازه

اش در فراگرفتن از منابع خودی. در مورد اول وقتی تأثیرات خارجی. دوم به توانایی
رو به  هاآنپردازند، هنر شوند و جز به زبان و ادبیات خود نمیکشورها از یکدیگر دور می

باشد یز هر ادبیات و هنری باید منابعی مختص به خود داشتهرود و در مورد دوم نزوال می
حال منابعی نیز وجود دارد که از آنِ همة عین که ریشه در تاریخ خودش دارد، اما در
. در این پژوهش تلاش (070–071: 0871)الیوت، ماست: ادبیات روم، یونان و یهود 

 ها پاسخ داده شود:شود تا به این پرسشمی
  دانست؟ نو رمان با جریان منطبق را گلشیری از هوشنگ هاییداستان توانمی آیا .1
  است؟شده پردازیداستان از شیوه این به گلشیری گرایش سبب عواملی چه .0
های آیا با تکیه بر مفاهیم نظری مطالعات تطبیقی در ادبیات، مضامین داستان .0

 نو فرانسه است؟ گلشیری برگردان و بازتاب مضامین نویسندگان رمان 
 

 های پژوهشفرضیه 
همزمانی تقریبی، انکار بسیاری از اصول و قواعد سنتی رمان، مخالفت با جریان  .1
نگاهی  چنینهمشکنی در ساختار رمان و نوعی شالوده نویسی، گرایش بهداستان رایج

دگان رمان نو و های نویسنهایی هستند که در داستاننویسی از مؤلفهمتفاوت به هنر داستان
های توان برخی از داستانهای مشترک، میسبب همین ویژگیگلشیری مشهود است و به

 گلشیری را منطبق با رمان نو دانست. 

های متقدم و پیشرو های روایی نوین، گرایش به شیوهدغدغة آفرینش شیوه .0
اری از شگردها و نویسی در عرصة رمان جهانی و تلاش خودآگاهانه برای الگوبردداستان

های نوآورانة جریان رمان های غربی از عوامل گرایش گلشیری به تکنیکصناعات داستان
 است. نو بوده
ها با جریان رمان نو فرانسه، لحاظ نوایی این داستانپیوندی و همرغم همعلی .0

ن، های ادبیات سنتی کشورماوضعیت خاص اجتماعی و فرهنگی ایران و توجه به سرچشمه
مایه و مضامین داستانی گلشیری در مقایسه با نویسندگان فرانسوی هایی در درونتفاوت
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 است.وجود آوردهبه
  

 روش پژوهش
های کیفی و مبتنی بر تحلیل و تفسیر متن است. در روش این پژوهش، به شیوة پژوهش

یری و این شیوه هدف اصلی پژوهش، فهم متن، تفسیر و نقد آن است که به درک اثرپذ
های ها و شاخصهیابی به ویژگیپردازد. برای شناسایی و دستتعامل خواننده با متن می

های آن است، توضیح و ها، در آغاز متغیر اصلی پژوهش که رمان نو و شاخصهداستان
های متغیر ها که متناسب با شاخصههای داستانترین مؤلفهاست و سپس اصلیتبیین شده

 ها استخراج گردیدهطور کامل، همراه با شواهدی که از داستانشدند و به اصلی بود، انتخاب
 بندی شدند.است، تقسیم

 
 پیشینة پژوهش

شدن را پیدا های ادبی در ایران، فقط شانس مطرحها و جنبشگاهی بسیاری از جریان
امل است. این ع چندان گسترده و چشمگیر نبوده هاآناند و تحقیق و پژوهش دربارة کرده

ها کمتر شناسایی شود و گاهی به های مثبت و منفی این جریاناست که جنبه سبب شده
ها در توان جزو این دسته از جنبششده، بدل گردند. رمان نو را نیز میهایی فراموشجریان

 و پژوهشی سابقة به پژوهش، این جایگاه و تألیف ضرورت شدن روشن نظر گرفت. برای
 زمینة در چه و تعاریف و پردازینظریه زمینة در چه بش رمان نو،جن موضوع انتشاراتی
 کاربردی در حوزة مطالعات تطبیقی، به زبان فارسی و فرانسه و مصداقی هایبررسی

 اندازیم. نگاهی اجمالی می
توان به آثار زیر های نظری دربارة جنبش رمان نو میدر زمینة تألیف و ترجمة کتاب

 اشاره کرد: 
 طراز انسان نو، (، قصة1064مانی، ناتالی ساروت، ترجمة اسماعیل سعادت )بدگ عصر

 نمهب اوهان، کسان ابیغ در ون ان(، رم1011) گریه، ترجمة محمدتقی غیاثینو، آلن رب
توی رمان نو، جواد (، راهی به هزار1043سینما، مهرآور جعفرنادری ) در نو ، رمان(1010)

( و آری و نه 1044گریه، ترجمة پرویز شهدی )نو، آلن رب رمانی (، برای1046اسحاقیان )
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 (.1010) گریه و دیگران، ترجمة منوچهر بدیعیبه رمان نو، آلن رب
دهد پس از گذشت نیم قرن از عمر این نشان می ،شدههای یادتر به کتابنگاهی دقیق

است که این آثار ی نوشته شدهوسیلة نویسندگان ایرانجریان ادبی فقط سه کتاب مستقل به
عصر »ها نیز غیر از کتاب است. ترجمهنیز به مسائل رمان نو در کشور فرانسه پرداخته

اند و یا در دهة هفتاد به چاپ رسیده« کلک»همان آثاری هستند که در مجلة « بدگمانی
 است.شخص مترجم تغییر کرده

 توان به سه مقالة زیر اشاره کرد:نیز میدر زمینة مقالات تطبیقی رمان نو با آثار فارسی 
، «(1013-1043 دهة) ایران در نو رمان پیدایش در فرانسه ادبیات تأثیر به نگاهی»

 و گریهرب آلن اثر هاکنپاک در نویی رمان عناصر تطبیقی بررسی»(، 1011فریده علوی )
 بررسی»( و 1011)اعلائی  کوچی/ مینا سلیمی صادقی، ابراهیم بهرام نوشتة ،«خون خواب
، آرمیتا اصغری «فرانسوی نو رمان و آرافرمان بهمن آثار در شخصیت مضمون تطبیقی

 است:(. ضمناً در زمینة مقاله به زبان فرانسه نیز فقط سه پژوهش انجام شده1010)
 نو رمان نویسندگان از: پردازیشخصیت از گریز/  داستانی هایشخصیت سرگشتگی

 در فضا ساختار: ادبیات و (، سینما1046ریده علوی/ نگار صالحی )گلشیری، ف هوشنگ تا
 آن معادل و نو ( و رمان1013نو، آرمیتا اصغری ) رمان نویسندگان و آرافرمان بهمن آثار
(. 1011خجیر ) رویا نیا وافخمی مهدی اسداللهی، شکرها، اللهتناقض و تشابهات: ایران در

های گلشیری، قهرمان شیری ین آفرینشگری و داستانالبته مقالة تأثیرپذیری در سرزم
( به تأثیرپذیری گلشیری از نویسندگان و شاعران ایرانی و برخی نویسندگان غربی 1011)

تر به است. نگاهی دقیق است، اما از تأثیر رمان نو سخنی به میان نیامده پرداخته
های گلشیری با اق داستاندهد که پژوهشی در زمینة انطبهای ذکرشده، نشان میپژوهش

زمینة پژوهشی، تحقیق جریان رمان نو به زبان فارسی انجام نپذیرفته، لذا با چنین پیش
 ای از این خلأ پژوهشی را پر کند. رو در پی آن است تا بتواند گوشه پیش
 

 بحث و بررسی
 رمان نو در ایرانالف( 

ها فراهم ی ادبی و رشد جُنگهاگیری جریان رمان نو در ایران با تشکیل انجمنشکل
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های ادبی مختلفی در عرصة داستان به فعالیت نگجُ ،در طول دهة پنجاهآید. می
گیری ادبیات مدرن و رمان نو در جنُگ های مؤثر در شکلپردازند. یکی از حلقهمی

نویسندگان این جنُگ از یک نظریة ادبی پیروی کردند که به »بودند.  اصفهان گرد آمده
دنبال . این نویسندگان به(776: 0837)میرعابدینی، « فرانسه همانند است« رمان نو» جنبش

های رایج زمانه امتناع نویسی آن دوره بودند و از شیوههای نوینی در داستانیافتن شیوه
معمول  هایداستان شیوة"نام به آن از اصفهان جنگ نویسندگان که نچهآ»کردند. می
 آن "نو رمان مسائل" کتاب در ریکاردو ژان که است چیزی همان کنند،می دیا ،"هانامههفته
یعنی  نویسی،رمان جدید فرمول پردازی،داستان سنتی فرمول جایبه و کندمی نقد را
نوشته و نوشتار به  نماید. پس از آنمی ارائه را "نگارش و گریروایت روند از روایتی"

بودن نویسنده نسبت به بر متعهد "تررسا پل ژان"ری برخلاف پافشا رود وروی صحنه می
: 0861)علوی، « گرددنویسی میله در رمانأترین مسخود، تعهد نوشتار عمده پیام داستانِ

های صناعی محور اصلی آفرینش نویسندگان جنگ اصفهان نوآوری»درمجموع  .(15
)شیری، « بودندبدیل کردههای تازة ادبی تداستان را به آزمایشگاه صناعت هاآناست. 

0837 :037).  
  
 های رمان نو در فرانسه در مقایسه با رمان نو در ایرانها و تفاوتشباهتب( 

با  هاآنی فارسی و عناصر داستانی هاها و پیوندهای رمانگفتن از مناسبتسخن
اما از سوی ها و مکاتب نقد ادبی غرب، نیازمند نگاهی جامع و دقیق است، ها، جنبشنظریه

شناختی، شناختی، زیباییهای جدید جامعههای ادبی و یافتهاعتنایی به جنبشدیگر بی
بست کشاندن آثار ادبی و هنری است و نوعی گریز منزلة به انزوا و بنشناختی و ... بهروان

اگرچه تطبیق و تناظر رویکردهای ادبیات داستانی » های نو.و هراس از مواجهه با اندیشه
هایی از آن هستیم، در نظر اول غرب با آنچه که در ایران رخ داده و امروز نیز شاهد نمونه

آید، اما حداقل شناخت آن تمهیدات و بررسی بازخوردهایی که به غیرمنطقی به نظر می
نماید که تا چه حد خوبی روشن میله را بهأسبب تبادلات فرهنگی صورت گرفته، این مس

ها و امکانات بومی خود بوده و تا چه حدی از ران، متکی به ظرفیتادبیات داستانی ای
)گلشیری، « های جهانی، به یاری زیربنای نظری و فلسفی غرب سود جسته استشیوه
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0831 :278) . 
آثاری شبیه به رمان نو که در ایران شکل گرفت با آنچه در فرانسه اتفاق افتاد، از 

پنداشتن آثار این بسیاری است و شاید اساساً شبیههای های گوناگون دارای تفاوتجنبه
زمانی تقریبی و انکار بسیاری از اصول ست، اما همهاآنگیری خارج از منطق شکل ،جریان

است که بررسی تطبیقی با  وجود آوردههایی را بهنویسی، شباهتو قواعد سنتی داستان
هایی از  توان به زمینهدر مجموع میداند. هدف یافتن وجوه افتراق و اشتراک را ضروری می

های این دو جریان اشتراک و افتراق این جنبش در فرانسه و ایران اشاره کرد. تفاوت
 عبارتند از:

های زندگی است های شگفت در همة عرصهاین جنبش در فرانسه پس از دگرگونی .1
است و به تعبیر هآن جامعه صورت گرفت زمانه و شرایط اجتماعی و فرهنگی و متناسب با
ادبیات از وضع تسلی یا هدایت به وضع پویندگی و پژوهندگی رسیده است ، ویتورینی

و  تقلیدی ةنو در ایران بیشتر جنب آثار نویسندگان رمان ، اما(272: 0831)گویتیسولو، 
  است.پردازان غربی داشتهاز داستان تجربة صناعت

گ قهرمان، رد طرح و پیرنگ داستان به شیوة کاوی، مرهای روانتوجهی به جنبهبی .0
سنتی و... در نزد نمایندگان رمان نو در فرانسه، مقارن با اضمحلال فرد و زندگی فردی و 

داری جامعه است، اما پیدایش رمان نو در ایران، ناهمگون و برخاسته از ساختار سرمایه
بسیاری از و پس از آن نیز که در همین دوران طورینامتناسب با شرایط جامعه است، به

 (دارمسئله)های پروبلماتیک های رئالیستی فارسی با برخورداری از قهرمانبهترین رمان
 شود.نوشته می

کند و این جریان ادبی در غرب، در آثار نویسندگان بسیاری نمود پیدا می .0 
شان ان دورة نویسندگیآید و تقریباً تا پایهای بسیاری با این شیوه، به نگارش درمیداستان
این شیوه و نگرش به  چنینهمماند. ها باقی میعنوان سبک آنهای این جریان بهمؤلفه

یه و مارگریت گرکند و نویسندگانی چون ربسینمای آن دورة فرانسه نیز راه پیدا می
ان که در ایردرحالی ؛کنندهای موفق فراوانی نیز به سینمای جهان عرضه میدوراس فیلم

پیوندند و فال( به این جنبش میتعداد بسیار کمی از نویسندگان )گلشیری، صادقی و فرخ
شود و همکاری نویسندگان این جنبش نهایت نیز، آثار بسیار کمی به این شیوه نوشته میدر
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شمار است. ضمناً نویسندگانی که به شیوة با کارگردانان سینمایی بسیار محدود و انگشت
عنوان یک سبک و شیوة شخصی برای اند، این شیوه را بههایی نوشتهستاندا ،رمان نو
در هر داستانی در پی آزمودن یک سبک و  هاآناند، بلکه شان در نظر نگرفتهنویسندگی

 صناعتی هستند.
های مشترکی نیز بین این دو جریان ها، باید یادآور شد که جنبهبا وجود این تفاوت

 شتراکات عبارتند از: شود که این ایافت می
گرا بودن در هر دو کشور با خوانندگان کمتری این آثار به سبب پیچیدگی و نخبه .1

 شود. مواجه می
پس از یک دوره شکست و  ،گیری این جنبش در هر دو کشورپیدایش و شکل .0

هاست و در ایران بعد سرخوردگی است. در فرانسه پس از اشغال آن کشور به دست نازی
 گیرد. صورت می 1000کودتای  از

زمانی تقریبی، انکار بسیاری از اصول و قواعد سنتی رمان، مخالفت با جریان هم .0
نگاهی  چنینهمشکنی در ساختار رمان و نوعی شالوده نویسی، گرایش بهداستان رایج

نو هر های های مشترکی است که در رماننویسی و هستی، از ویژگیمتفاوت به هنر داستان
 شود. دو کشور دیده می

 آلن چون نویسانینورمان مشارکت و نوشتار روی بر ییسینما هایتکنیک تأثیر .4
 با ایران در گلشیری و بهرام صادقی هوشنگ و فرانسه در دوراس مارگریت و گریهرب

 ولدت به منجر ایرانی، آرا و خسرو هریتاشفرمان بهمن و فرانسوی رنه آلن چون سینماگرانی
آرا با هوشنگ گردید. همکاری بهمن فرمان مختلط متون و وجهیچند نوشتار نوعی

هایی از بهمن نامهبه ظهور فیلم ،داران رمان نو در ایران بودگلشیری که از اولین پرچم
های شازده آرا با اقتباس از داستان. بهمن فرمان(007: 0812)اصغری، آرا انجامید فرمان

های بلند باد کرد و های شازده احتجاب و سایهم اول اقدام به ساخت فیلماحتجاب و معصو
 فیلم سینمایی ملکوت را ساخت.  ،خسرو هریتاش نیز از داستان ملکوت

ماند. در فرانسه پس از چندین سال، نوعی در هر دو کشور عقیم میاین جریان به .1
آورند. این نوع از به وجود می نویسندگان رمان نو در شیوة نویسندگی خود تغییراتی را

شده در دل مدرنیسم ادبی است و سرانجام نیز جریان رمان در غرب، آخرین حلقة ثبت
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گیرد. در ایران نیز، حوزة ها شکل میمدرن در اعتراض به عملکرد این دسته از رمانپست
ویسی در نرود و داستاننگ اصفهان و نویسندگان آن فراتر نمیفعالیت این جنبش از جُ

 دهد.ایران با همان شیوة بینابینی )تلفیق مدرنیسم و سنت( به راه خود ادامه می
 

 های گلشیریهای رمان نو در داستان( مؤلفهپ
 پردازی( تحول در شخصیت1-پ

 قادرند نویسند،می تاریخی اسناد پایة بر که هاییرمان با معتقد بودند سنتی نویسانرمان

هویت اشخاص را دارند، اما رمان  برگ با برابری یارای کنند که خلق اقعیو هاییشخصیت
ناپذیری کاوی انسجامسازی در رمان اعتقادی نداشت. علم رواندیگر به قهرمان ،نو

هویت های تاریک آن را نشان داد. مردم شاهد بودند که چگونه انسان بیشخصیت و بخش
هنگام معرفی قهرمان داستان به حرف اول  ،هااست. در این رمانبر اریکة قدرت تکیه زده

با این توضیح دیگر از شخصیت . (87: 0867پوآ، )مولشود اسم و یا ضمیر شخصی اکتفا می
علت این دگردیسی  های رئالیستی در دورة مدرن خبری نیست.گرا و انقلابی داستانعمل

قتصادی پس از ا ـ ادبی و رویدادهای سیاسی ـ های نوین فلسفیرا باید در دیدگاه
 وجو کرد. های جهانی اول و دوم جستجنگ

مایه گلشیری با آگاهی از تحولات شخصیت در ادبیات داستانی مدرن، متناسب با درون
او « مردی با کروات سرخ»در داستان شود. قائل می هاآنها، نقشی برای و پیرنگ داستان

ف اختصاری و ضدقهرمان(، پردازی )حروگرفتن از صناعت نوین در شخصیتبا بهره
دهد. در سراسر داستان با های سنتی ارائه میهای متفاوتی را در مقایسه با داستانشخصیت

استفاده « من»شویم. راوی )مأمور( مدام از ضمیر شخصی هیچ نام خاصی مواجه نمی
های شود. شخصیتمعرفی می« س.م»کند و شخصیت دیگر داستان با حروف اختصاری می

 وند.شهای عامی چون بقال، پاسبان، مافوق و زن شناخته میدیگر نیز با اسم فرعی
های بارزی شدگی، سرگشتگی، تردید، تنهایی و ناتوانی ویژگیبحران هویت، مسخ

اعتباری شوند. بیصراحت مشاهده میبه« س.م»و « مأمور»هستند که در کنش و عملکرد 
پردازی تا او با اتخاذ چنین شیوة شخصیتاست ثباتی جامعة گلشیری موجب شدهو بی

نشان « س.م»و « مأمور»را در زندگی  ذهنی  –تصویر واضحی از موقعیت ناامن زیستی
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هاست. برخلاف بحران هویت در رمان مدرن، تغییر منش شخصیتشکلی از دهد. 
 اند و کمترپردازی رمان رئالیستی کلاسیک، کاراکترها پیوسته در حال استحالهشخصیت

های ثباتی در منش و ارزشای بیماند. این ویژگی از گونهکسی بر طبع خود باقی می
گلشیری در این داستان با انتخاب  .کنداخلاقی و اجتماعی در روزگار مدرن حکایت می

است. آدمی هویتیبی و شدگیمسخ گرروایت نوعیبهپردازی ای در شخصیتچنین شیوه
هنرمندانه به خواننده القا  ،شدگی(مایة داستان )مسخدرون است کهاین رویکرد سبب شده

 نویسنده روزانة یک زندگی شریک اطلاعاتی ، مأمور«مردی با کروات سرخ»در  شود.
 بگوید، سخن نویسنده مثل کندمی تلاش محض باختگیهویت در یک کهچندان شود،می

ناتوان از ایجاد ارتباط با « س.م»که خود درحالی .کند مصاحبت دیگران با و بپوشد لباس
ای است که از درک دیگران عاجز است و دیگران نیز از درک او دیگران است. بیگانه

 های صحیح و منطقی خویش نیست.ناتوانند. در مواجهه با دیگران قادر به بیان اندیشه
تصادفی ها حالتی کارکردی و در مواقعی حالت با دیگران در بسیاری از زمینه هاآنرابطة 

شوند، درنتیجه با تمام وجود درگیر روابط خویش با دیگران نمی هاآن کند.و موقت پیدا می
 گیرد.احساس همبستگی عمیقی شکل نمی ،و دیگران هاآنمیان 

پردازی و عنصر شخصیت را از شیوة آنچه شخصیت« مثل همیشه»داستان در 
 هاآنها، تشابه در رفتار و کنش صیتسازد، تشابه اسمی شخهای رئالیستی دور میداستان

های داستان است. در ها تا میانهاحتراز نویسنده از دادن اسم خاص به شخصیت چنینهمو 
بایست به عنصر می ،جای عنصر پیرنگ و وقایعبرای فهم معانی داستان، به« مثل همیشه»

هاست. گلشیری وهوای شخصیتشخصیت توجه کنیم. وقایع در این داستان تابعی از حال
کند که نامی برای او در نظر در داستان اصلی، در آغاز نوشته شخصیتی را معرفی می

های دیگر داستان نیز با دهد. از شخصیتاو را خطاب قرار می« مرد»است و با لفظ نگرفته
کند. این شیوه از انتخاب خانه، زن و پسر استفاده میهای عامی چون پیرمرد صاحباسم
های ساروت، دوراس، بکت و سیمون فراوان های داستانی، در داستانرای شخصیتنام ب
های داستان با از شخصیت« شنویدصدایشان را می»است. ساروت در رمان کار رفتهبه

کند عناوینی چون دوست، میهمان، کودکان، مددکار اجتماعی، بازرس و جز آن یاد می
ای نامهکه نمایش« های گوناگونو پرده کمدی». بکت در (070: 0836)اسحاقیان، 
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: 0830)شاهین، کند: زن اول، زن دوم و مرد ای است از سه شخصیت صحبت میپردهتک

تشابهات اسمی و مشترکات  ،پردازی در این داستان. سویة دیگری از شیوة شخصیت(071
دة داستان شخصیتی که نویسن« مرد»های شغلی و کارهای روزانه است. در فعالیت هاآن

 شود:فرعی و شخصیت اصلی داستان است، با این مشخصات معرفی می
صادره از آبادان،  0011اینجانب فرهاد محمدی، فرزند مرحوم محمدعلی به شناسنامة 

 .(32: 0831)گلشیری، کارمند ادارة آمار و ثبت احوال 
 ، مستأجر اوست چنین مشخصاتی دارد:«مرد»که « خانهپیرمرد صاحب»
صادره از بخش یک  1100جانب محمد فرهادی، فرزند مرحوم فرهاد به شناسنامة این

 .    (32)همان: اصفهان، کارمند بازنشستة ادارة آمار و ثبت احوال 
احوال است که پس از نام دارد و کارمند ادارة آمار و ثبت« فرهاد»نیز « پسر»شخصیت 

از شخصیت  چنینهماست. بوده جا مشغولبازنشستگی پدرش، برای مدت کوتاهی در آن
که این نوع تشابهات در  برد. بارزترین ویژگینام می« عصمت فرهادی»با نام « زن»

ها از نظر کند، این است که شخصیتپردازی، توجه خواننده را به خود جلب میشخصیت
دیگر ندارند. از لحاظ کنش و عملکرد، همگی دچار نوعی تفاوت چندانی با هم ،هویت

با روزمرگی، تکرار و سردرگمی همراه است. گلشیری  هاآنحران درونی هستند و زندگی ب
دهد. او با ها را غیرمستقیم و در قالب جملات و مفاهیمی نمادین نشان میاین بحران

به مسائل اجتماعی « مثل همیشه»پردازی داستان انتخاب چنین صناعتی در شخصیت
واقع عامل اصلی رکود، روزمرگی و تکرار در زندگی توجه نیست. درجامعة خود نیز بی

 ناشی از مسائل سیاسی و اجتماعی ایران است.  ،هاشخصیت
ها اطلاع چندانی خواننده از خصوصیات و هویت شخصیت« کریستین و کید»در رمان 

هایی هستند که تعهد و نمونة مثالی یک سنخ و دسته از انسان هاآنکند. همة پیدا نمی
، جایگاهی ندارد. هاآندی به حریم خانواده و زندگی زناشویی در اعمال و رفتار بنپای

تهی از پیچیدگی و چندجانبگی است. گلشیری درواقع به شیوة نویسندگان  هاآنشخصیت 
کند: نخست، مفاهیم عامی چون مرد، رمان نو برای حذف شخصیت از دو راه استفاده می

گیرد و با این شیوه، داشتن اسم و رسم مشخص را کار میزن، دوستم، پدر بچه و ... را به
را از منش و  هاآندهد. او اهمیت جلوه میهای رئالیستی است، کمکه مشخصة رمان
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دست  هاآننوعی به تمسخر پنهانی شخصیت و هویت سازد و بهسرشت فردی تهی می
 زند:می

که انگلیسی است اجباری  توانست به انگلیسی حرف بزند و زنمرد، دوستم، خوب می
 .(8: 0851)گلشیری، های او نگاه کند و جمله را از اول تکرار کند نداشت در چشم

چهره شود. بیچه بناممش؟ هرچه بخواهم می«. هاآنبرویم به خانة »زن پیشنهاد کرد: 
. دانم ..دار و نمیرنگ و شاید نجیب و خانهخط و بیای عاری است و بییا از هر مشخصه

 . (71)همان: شناسمش. زن سعید اسم خوبی است نمی
هایی قرار ها را در موقعیتمایه و فضایی نامتعارف، شخصیتدوم، با انتخاب درون

توانند در چنین فضایی شوند و نمیدچار نوعی شکست و سرگردانی می هاآندهد که می
 شده و ویران، خود را موفق و مفید معرفی کنند.نابود

کنند از سعید و کید با توجه به الگوهایی که در رفتار و اعمال خود اتخاذ میراوی، 
آورند. روابط نامشروع و غیراخلاقی روی میبه وجوه اشتراکی فراوانی برخوردارند. هر سه 
مسیر  عبارتی درکنند. بهرانی و خیانت سپری میآنان زندگی را با الکل، مواد مخدر، شهوت

که مقاومتی از خود دارند و بدون آنشستن از شرافت و آرمان قدم برمیوانهادن و دست
هایی کنند. سیر در چنین موقعیتنشان دهند در ورطة روزمرگی، رنج و ناکامی سقوط می

در چند جا از داستان « راوی»که طوریاست بهرا در وادی حقارت و یأس رها کرده هاآن
 کند:اذعان به حقارت و بلاهت خودش، سعید و کید می های زبانی،بازی با استفاده از

 . (77: 0851)گلشیری،  «کید احمق است. احمق است کید. احمق، کید است»
خواهد بگوید مهم نیست. توهین هم باشد و آدم نفهمد یا من نفهمیدم که قبل هرچه می»

هم ... ولش. من احمقم. احمق منم. من خوابینی که من نمیکه گفت: مگر نمییا بعد از این
 .(60)همان:  «احمق است

هویتی یابد. افول شخصیت و بیدر رمان نو گاهی جایگاه انسان به حد اشیا تقلیل می
ها چون شود و شخصیتها در رمان نو، منجر به توصیف دنیایی از اشیا میانسان

 ی بیشتر از اشیا ندارند.اند و اهمیتتحرکبازی منفعل و بیشبهای خیمهعروسک
صورت موجوداتی مزاحم و نامطبوع به اغلب شهایبچه کریستین و کید، کریستین ودر 

از  فاطمه و لوسین( نیز، همانند کریستین، های دیگر داستان )زن موقعیت اند وتصویر شده
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شتگی سرگگذران عمر برایشان  دیگر دارند.آنان رفتاری مشابه هم .امور جنسی جدا نیست
 است: های تفننی به بار آوردهو شیدایی

ای ای برای دور کردن ملال؛ مثل ترقهها دیگر انسان فقط وسیله است. وسیلهبرای این
 .(73)همان: ها ای برای رسیدن به اوجآورد و یا وسیلهکه آدم را از کرختی بیرون می

ها وند حقیقی میان انسانعنوان عامل پیهای نو از عشق بهرمان چونهمدر این رمان 
شود، اما کارکرد این عشق کاملاً خبری نیست. هرچند از واژة عشق فراوان استفاده می

 های سنتی است.متفاوت با عشق در رمان
 
 ( اهمیت فن و صناعت2 -پ

ها هایی که نویسندگان معاصر در مورد شکلآزماییبه اعتقاد نویسندگان رمان نو، طبع
ها و قبول نیستند. بنابراین، فرمدهند، دیگر موجه و قابلتان انجام میهای داسو تکنیک
 .ساختار لازم است و طرح تکنیک، سبک، زبان، مختلف سطوح در ایتازه صناعات

گرا از همان نخستین مندی به نویسندگان نواندیش و فرمدلیل علاقهگلشیری نیز به
است. او نو در آثار خود، استفاده کردههای نویسندگان رمان های خود از تکنیکنوشته

نویسان سنتی، به پیچیدگی و چندوجهی بودن جهان و مفاهیم ذهنی معتقد برخلاف داستان
نویس باید برای فهم داند، بنابراین داستانرا محال و دشوار می هاآناست و درک و تفسیر 

داستان بیفزاید. سارتر ای بر عناصر بینی افراد، عوامل تازهموضوعات پیچیده و جهان
تنها راهی که وجود دارد، تکنیک اوست. پس  ،بینی کسیگوید برای تشخیص جهانمی

باشم، یا بینی را پیدا کردهمسأله برای من تکنیک است. فقط شاید با تکنیک این جهان
 . (715: 0833)گلشیری، وسیلة تکنیک القا کنم بینی را بهبخواهم این جهان

ها و مفهوم واقعیت، بر ، با اتخاذ تکنیک فاصله میان شخصیت«ب شکش»گلشیری در 
کند تا بتواند به قلمرو ذهنی اساس شک و تردید، ساحتی را برای خود ایجاد می

شود موجب می چنینهمبپردازد. این شگرد  هاآنها وارد شود و به بررسی عقاید شخصیت
ها ننده را برای پر کردن این فاصلهکه خلأهایی در داستان ایجاد شود که مشارکت خوا

خالقی مشترک حضور یابد و هر  چونهمهای نانوشتة متن طلب کند تا او در تکمیل بخش
ترین فنون نویسندگان ای متناسب با ذهنیت خود تولید معنا کند. این یکی از کلیدیخواننده
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ن غیرمستقیم آزاد در استفاده از گفتمان غیرمستقیم و گاهی گفتما چنینهمرمان نو است. 
هایی است که جایی را برای جانبه از تکنیکجای اشارة مستقیم و یکروایت داستان، به

 است.های سنتی نگذاشتهرمان پردازیحادثه
شود: لایة اول یا خواننده با دو لایه از روایت مواجه می« مثل همیشه»در داستان 

شود که نویسنده در جایگاه راوی را شامل می «مثل همیشه»بیرونی که روایت خود داستان 
 یا دوم لایةکند و سوم شخص محدود، داستان مرد نویسنده، پیرمرد و پسرش را روایت می

گرفته، داستانی است دربارة یک قتل سیاسی که مرد  جای اول لایة درون در که درونی
ول نوشتن آن است. است و اکنون مشغهای نوجوانی خود، شاهد آن بودهنویسنده در سال

این داستان فرعی در ادامه از خاطرة نوجوانی نویسنده، با روایت اول شخص به موازات 
که: آید، نخست اینکند. حال سؤالاتی که در این باره پیش میداستان اصلی ادامه پیدا می

است  که: فرم توانستهچیست؟ و دوم این« داستان در داستان»هدف از این روایت 
 ندی خود را با محتوا حفظ کند؟پیوهم

ای از هویت تکه ،ایدر پاسخ به پرسش نخست باید گفت که داستان فرعی و درونه
بازنمایی بخشی از تاریخ  چنینهمدهد و های داستان اصلی را نشان میتاریخی شخصیت

نمودی از موجودیت واقعی  ،ای که سرکوب و خفقانسیاسی و اجتماعی ایران است. جامعه
است. گلشیری با این شگرد، گذشتة تاریخ ایران را به زمان حال نویسنده پیوند  ن بودهآ
کند. درواقع وجو میهای کنونی را در گذشته جستدهد و منشأ انفعال و رکود شخصیتمی

کشد. قطب دو قطب از مردم جامعه را به تصویر می ،گلشیری در این داستان اصلی و فرعی
ناپذیر. مرد نویسنده و های انقلابی و سازشتسلیم. قطب دوم آدم های منفعل واول آدم

پذیر و منفعل داستان اصلی هستند و پسر پیرمرد نمایندة طیف تسلیم ،خانهپیرمرد صاحب
رسد، نمایندة طیف پذیرد و سرانجام به شهادت میخانه که وضعیت موجود را نمیصاحب
توان نمایندة گروه انقلابی مقتول سیاسی را می ،ناپذیر جامعه است. در داستان فرعیسازش

 ،پذیر رااند و گروه منفعل و سازشرساندهدانست که مأموران حکومتی او را به قتل 
تفاوت بسیاری از مردان شهر دانست که نسبت به دستگیری و مرگ مقتول سیاسی بی

لیل میرعابدینی در کتاب توان ادعا کرد که تحبودند. ضمناً با چنین خوانشی از داستان، می
تواند قابل تجدیدنظر ، دربارة داستان فرعی، می«نویسی ایرانصد سال داستان»ارزشمند 
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دست از این دو ماجرا ارائه تواند داستانی یکگلشیری نمی»باشد. میرعابدینی معتقد است: 
تان زندگی شود و پیوند محکمی با داسای در نیمة راه رها میدهد، زیرا داستانِ خاطره

 .(765: 0837)میرعابدینی،  «یابدپیرمرد و پسرش نمی
های روایت در کردن منظرهای روایی، یکی دیگر از نوآوریتغییر زاویة دید و چندگانه

کند که محدودیت در ارزشمند جلوه می ،است و این خلاقیت زمانی« مثل همیشه»داستان 
است. تعدد در  ع از هنرنمایی گلشیری نشدههای کوتاه، مانانتخاب زاویة دید، در داستان

دست و منسجم رئالیستی خارج کرده است و به یک زاویة دید، داستان را از روایت
مشارکت خواننده در برساختن روایتی نامنسجم منجر شده. داستان با روایت دانای کل 

اصلی که با شود، اما در طول داستان بین راوی و شخصیت در زمان حال شروع می ،محدود
احوال در داستان حضور مشخصاتی چون فرهاد، نوجوان، مرد نویسنده و کارمند ادارة ثبت

شود. دارد، در نوسان است و درنهایت خواننده با روایاتی تودرتو و پیچیده مواجه می
 شود. پریشی در داستان میاین شیوة روایت موجب زمان چنینهم

های شناسی رمانزیبایی ،اشا ساختار و شیوة رواییرمانی است که ب« کید کریستین و»
گلشیری دهد. کشد و در دورة خود تعریفی نو از داستان ارائه میرئالیستی را به چالش می

در این رمان در پی آن است که در داستان چیزی کم و یا گم باشد تا ذهن خواننده بتواند 
راحتی از اتفاقات دهد بهاجازه نمیبه جستجوی آن بپردازد. چنین توصیفی به خواننده 

جملات  ،ها تغییر در نحو جملات است. در دستور سنتیجزئی آگاه شود. یکی از این شیوه
جا و درست کرد، ارجاعات مشخص بود، علایم نگارشی بهاز قوانین مشخصی پیروی می

جملات گنگ،  ها اغلب مستقیم و شفاف بود، اما در این رمان،قولرفت و نقلکار میبه
 های غیرمستقیمِ آزاد استفاده شدهقولها نامشخص، علایم نگارشی متفاوت و از نقلمرجع

رسد، آنچه نصیب خواننده که توصیف به پایان میاست تا مانع از شفافیت متن شود. زمانی
 شود، ابهام و عدم قطعیت است.می

ای از شگردها باعث جموعهجویی از ماین رمان با رویکردی بر روایت ذهنی و بهره
ها گاهی جمله»است.  ایجاد سردرگمی در فرایند قرائت داستان، برای خوانندگان شده

را بخواند.  هاآنبایست با درنگ، که خواننده می شوندقدر مبهم و تودرتو بیان میآن
در را پر کند.  هاآننقطه است که خواننده خود باید جملات و عبارات متن مملو از سه
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آورد و پس از آن، دنبال هم میبرخی مواقع نویسنده چند جمله و مفهوم نامعلوم را به
شیوة . (015: 0831 پور،)مندنی« کندکند که دربارة چه موضوعی صحبت میمشخص می

در « کلود سیمون»های کتاب تا حدودی شبیه روایت روایت رمان در بسیاری از قسمت
جملاتِ پیچیده، همراه با هجوم خاطرات « جادة فلاندر» است. در« جادة فلاندر»رمان 

شخصیت اصلی داستان، خواننده را از درک موضوع کلی داستان دور « ژرژ»تودرتوی 
آورد دست میشکافد و از این رهگذر فرصتی به. گلشیری نظام روایت را از هم میسازدمی

اقات ندارد و این شرایط است که گویی نویسنده دخالتی در اتفتا داستان را بازسازی کند. 
تخریب و بازسازی مستمر، نویسنده  ،از طریق این بازی سازد.های داستان را میشخصیت
در »نویسی است. ترین اصل در رمان، جستجو پیرامون فن داستانشود که مهمیادآور می
کنیک نویس را در لحظة خلق یک اثر، جستجوی تترین آثار من کار یک داستانماندنی
 .(632: 0833)گلشیری، « دادندادن و فرمدانم، شکلمی

جا و تغییرات به»های مدرن و نو است. های رمانچرخش زاویة دید یکی از ویژگی
تواند یک داستان را غنی و پرمایه بسازد و به آن عمق ببخشد و یا به موقع زاویة دید میبه

ممکن است داستان را مخدوش  آن ظرافت، طرحی چندوجهی و شکلی هرمی بدهد یا
تغییر زاویة دید یکی از بارزترین . (38: 0837یوسا، )بارگاس« نماید و از هم بپاشد
های رئالیستی، راوی خلاف رماناین رمان بر است.« کریستین و کید»خصوصیات تکنیکی 

زمینة رویدادها و زندگی گذشتة سر رمان را با آگاهی از پسواحدی ندارد که سرتا
ای متفاوت با گونه. جرئیات در این داستان بهها و مکنونات ذهنی آنان روایت کندشخصیت
های روایی مختلفی از تکنیک « کید کریستین و»های های رئالیستی است. در فصلرمان

است که در کل داستان با یکدیگر  گویی( استفاده شده)اول شخص، دانای کل محدود و تک
کند تا داستانی روایت میری قسمت اعظم داستانش را با راویان درونمطابقت دارند. گلشی

 تر سازد.، حضور خواننده را در داستان پررنگهاآنهای ادراکی و شناختی محدودیت
نام دیگری به شخصدر فصل سوم،  ؛است (مهدی)راوی در پنج فصل، اول شخص مفرد یا 

در فصل آخر، راوی دانای کل محدود به  گیرد وعهده میروایت را به)دختر کور( فاطمه 
 ذهن مهدی است.

سبک شخصی یاد کرد،  عنوانبهتوان از آن آنچه در کار گلشیری متمایز است و می
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با چنین شگردی  اوکند. های معرق یاد میچیزی است که گلشیری از آن با عنوان آینه
 از کلی تصویری تواندب شاید تا کند جا جمعیک در را متکثر هایتکه که است درصدد

 دست دهد.ها بهداستان و شخصیت
 

 ( ابهام و پیچیدگی0-پ
چه به صراحت بیان شود واجد اهمیت است و نه آنچه تصریح نمیدر ادبیات آن

افادة  ،ای از بیان است که بیشتر با سکوت و غیابعبارتی، نگارش ادبی شیوهگردد. بهمی
دیگر  چونهمنویسندگان رمان نو نیز  .(878: 0831پاینده، )کند تا با گفتار و حضور معنا می

برای پرداختن به موضوعات جدید،  ،رو قرن بیستمها و مکاتب پیشنویسندگان جنبش
از ویژگی ابهام  ،نویسیزدایی از مفاهیم سنتی و رسیدن به امکانات نوین داستانآشنایی

 وفور استفاده کردند. به
 است:ی زیر موجب پیچیدگی و ابهام در داستان شدههاوجود مؤلفه« بختک»در 
گویی را در شخصیت، اندیشه و تناقض و اندیشیمصادیق متناقضتناقض: (1-0-پ

. داستان بینیممختلف می هایموقعیت در برخورد با موضوعات و راویمواضع متفاوت 
ان و ها، مفاهیم و زماست که هر کوششی برای بازسازی موقعیتای شکل گرفتهگونهبه

 شود.بست منتهی میمکان به نوعی تناقض و بن
 چنینهمبود و سر زدهها کلانتری ةهم به که نبوی خودش در راه بازگشتبا این
هم در متن  است و او را از دست رباینده گرفته، باز به دنبال فرزندش رفته الساداتاشرف

 وآمد به کلانتری و یافتن خبر از پسربچه هستیم.شاهد رفت
عدم قطعیت چنان سایة سنگینی بر پیرنگ، بودن معنا: سیال و لغزان (2-0-پ

فهم توان معنایی روشن و قابلپردازی و دیگر عناصر داستان انداخته که نمیشخصیت
نتیجه است. بی ،های مرسوم سنتیآورد. تلاش برای راه بردن به معانی متن با روش دستبه

دالی دیگر است. پسری گم شده یا نه؟ آیا راوی  معنا مدام در سیلان و حرکت از دالی به
است یا مرده؟ اصلاً آیا ماجرایی اتفاق  السادات( است؟ پسر زندههمان نبوی )همسر اشرف

توان برای سختی میگذرد؟ درنهایت بهها در ذهن راوی میاست یا همة این روایت افتاده
 معنای نهایی متصور شد.  ،داستان بختک
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تا پایان داستان با همدیگر:  هاآنها و رابطة ت شخصیتعدم شناخت هوی (0-0-پ
السادات است؟ با توان گفت که آیا راوی همان نبوی همسر اشرفطور قطع و یقین نمیبه

 السادات در نظر گرفت.توان پیوندی میان راوی، نبوی و اشرفچند بار خواندن داستان می
یت و خیال در این داستان تعیین مرز میان واقع درآمیختگی واقعیت و خیال: (8-0-پ

است و همة این اتفاقات در  ای در داستان رخ ندادهبسیار دشوار است. انگار هیچ حادثه
است کارکرد ذهن راوی است نه  وجود آوردهچه داستان را بهذهن راوی نقش بسته. آن

 حوادث عینی.
 ست:اهای زیر سبب پیچیدگی و ابهام شدهوجود ویژگی« های دردارآینه»در 
توالی رویدادها یکی از ارکان اصلی یک رمان است. عدم توالی رویدادها:  (5-0-پ

ای معتقد هستند که اگر این توالی در رمان پراکنده اهمیت این موضوع چندان است که عده
: 0836)سلیمانی، شود شود و انسجام خود را از دست بدهد، رمان تبدیل به ضد رمان می

روایت با  اماشود، ای است که گزارش میهرچند سفرنامه« های دردارآینه»رمان . (52
های رود و روال مألوف روایت رویدادها در داستانشکلی نامتوالی و گسیخته به پیش می

با « های دردارآینه»شود. خواننده در رئالیستی در ذهن خواننده به امری غریب تبدیل می
ا مواجه نیست، بلکه مدام با شرح دست از سفر ابراهیم به اروپگزارشی منسجم و یک

شود که موجب ها روبرو میبانو و خاطرات و داستانزندگی گذشته و حال ابراهیم و صنم
شود و خواننده در خوانش اول از ارتباط می هاآنپوشیدگی و ابهام در نوع پیوند میان 
خلق  پی ردرواقع گلشیری د ماند.های روایی درمیمیان این همه داستان و گسیختگی

ریزد و با یکدیگر هم می حوادث و مناظر در ،هاکه طی آن زمان استآمیز ای ابهامشیوه
 .کندتداخل و تداعی می

گاهی میان نظم زمانی حوادث در سطح داستان و نظم  پریشی:زمان (6-0-پ
پریشی دهد و این امر منجر به زماناختلالی روی می ،زمانی در حوادث در سطح متنشبه

عنوان شگردی پریشی و شکست زمان به. زمان(71: 0131)ژنت، شود متن میدر سطح 
 ،با شکست زمان« های دردارآینه» گلشیری درشود. دیده می« های دردارآینه»روایی در 

جای رعایت سیر منظم سازد. روایت این داستان بهها و خاطرات را میهزارتویی از داستان
گیرد و گذشتة دور، گذشتة گانه و ظاهراً نامرتبط شکل میبا اپیزودهای جدا ،و خطی زمان
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ای از رخدادها و دورانی از زندگی ابراهیم ریزد. او مجموعههم می نزدیک و زمان حال در
در تداعی خاطرات در خلال گفتگوهای  چنینهمهای عروسی، مریم، مینا و را در داستان

این حرکت روایت به گذشته و بازگشت کند و بانو در پاریس، روایت میحضوری با صنم
های روایتی وبرگشت میان لایهدهد. رفتبه زمان حال، متن را در نوسان زمانی قرار می

است. این تغییرات و  موجب ایجاد ابهام در داستان اصلی شده ،مختلف و جابجایی در زمان
با دقت بیشتری بخواند.  سازد تا رمان راهای ناگهانی در زمان، خواننده را ناگزیر میتداخل

های زمانی بر عهدة خواننده درواقع انسجام و یکپارچگی این رخدادهای پراکنده و پرش
 است.

پراکندگی و پیچیدگی در « های دردارآینه»های از مشخصهتکه: هویت چهل (7-0-پ
هایی بازیابی و شناخت محتوا و ناموزونی و آشفتگی در ساختار روایت است. چنین ویژگی

ترین یکی از مهم است. جستجوی هویت که را برای خواننده دشوار ساختههویت 
، با توجه به ساختار رمان و پرهیز از روایت سنتی تا است «های دردارآینه» موضوعات

پایانی رمان با سیالیت و ابهام همراه است. گلشیری در پی آن است که گشایش های قسمت
گونه که راوی از همان ام؟ همانام؟ کجاییربه کند: من کیها را راوی با خواننده تجاین ابهام

پردازد، خواننده نیز در پی آن است صفحات آغازین به جستجوی هویت خود و دیگران می
هایی که های اصلی رمان را کشف کند. ابراهیم در داستانکه معمای هویت شخصیت

ها بخشی از ریک از این داستانکاود و هبانو را مینوعی گذشتة خود و صنمخواند بهمی
های بایست با مجموع ساختن این عناصر و تکهست که خوانندة خلاق میهاآنهویت 

 پراکنده به شناخت مفهوم پیچیدة هویت نایل شود.
 

 ، به چندین شکل نمود دارد:«مردی با کروات سرخ»ابهام در داستان 
ستان، با توجه به هر دو شخصیت اصلی دا« س.م»و  «مأمور»بحران هویت:  (4-0-پ

که صلابت شخصیت طوریشرایط جامعه، تهی از نوعی خودآگاهی شخصیتی هستند، به
را سلب کرده و  هاآنهای مندیالشعاع قرار گرفته. انفعال شخصیتی اراده و توانتحت هاآن

است. این سرگشتگی  شده هاآنسبب بروز نوعی سرگشتگی و بحران هویت در وجود 
است.  شدهها های بسیاری در رفتار و گفتار شخصیتها و دوگانگیضخود موجد تناق
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شاید زیبایی داستان در همین ابهام و تناقضی است که راوی داستان )مأمور( در عملکرد 
خود شریک زندگی  ،بایست محکومی را بازداشت کندسازد. مأموری که میخود نمایان می

در فرایند قرائت داستان برای  هاآنشخصیت  های فراوانی ازشود. درنهایت جنبهاو می
 ،ماند و خواننده باید برای شناخت دقیقنیافتنی میخواننده غیرقابل تشخیص و دست

طور های فرعی داستان بهبودن همة شخصیتنامبی چنینهمباشد. حضوری فعالانه داشته
  دلالت بر نوعی ابهام و ناشناختگی دارد. ،ضمنی
گلشیری به ذات ها و جملات با وجهیت تردید و احتمال: استفاده از واژه (1-0-پ

است. مأمور با توجه به تواند در زبان ظاهر شود، وقوف کامل داشتهناپایدار واقعیت که می
بایست از قاطعیت و اقتدار برخوردار باشد، ویژگی سازمانی و شغلی در عمل و گفتار می

در  چنینهمگیرد که در واقعیت و خیال و ار میها و تردیدهایی قرمرور در دام ابهاماما به
 آیند:های مستی و هشیاری به سراغ او میلحظه
زیر بالم را گرفته بود. گفتم: باید مرخص شوم. یا نگفتم، اما « س.م»کنم آقای فکر می»

 .(077: 0831)گلشیری،  «خواستم بگویم
در رمان نو و مدرن نویسنده چین در میانه یا پایان جملات: استفاده از نقطه (13-0-پ

کند و برای با انگیزة مشارکت خواننده در فضای متن از بیان اطلاعات کامل خودداری می
های روایی هایی را در بافتکند و ناگفتهاستفاده می« حذف»اجرای این شگرد، گاهی از 

این طور ضمنی دلالت بر مفهومی دارند و باید فهمیده شوند. از گذارد که بهمتن برجا می
 است:، فراوان استفاده شده«مردی با کروات سرخ»شیوه در داستان 

قدر روی بفرمایید این« س.م»خدا به آقای آید روی مهتابی ... ترا بهاما وقتی می»
 .(055)همان:  «مهتابی قدم نزند

های کتاب را که جالب است ... در فهرست باید اگر ممکن باشد بعضی از قسمت»
 .(070)همان:  «کدام کتاب مفید است و کدام مضر نوشته باشند که

 
 ( اهمیت نوشتار8 -پ

شود، بنابراین گرایانه با زبان و نوشتار میشکنانه و تخریبدر رمان نو برخوردی شالوده
زبان و نوشتار نه فقط وسیلة ارتباط، بلکه هدف اصلی نویسنده برای نوشتن داستان است و 



 131□  47-117 صص سید رزاق رضویان    تأثیرپذیری هوشنگ گلشیری از رمان نو فرانسه 

نویسندگان رمان نو به تقدم نوشتار بر  شود.استان مینوشتار و نگارش خود ماجرای د
شود، برای راوی محتوا معتقد هستند. همة وقایع و رویدادها که در داستان روایت می

شود و زبان با تمام آن ای برای نوشتن است. نوشتن به نوعی کاوش بدل میبهانه
آورند تا به ن روی میانگیز و پرطنین و موزون، ابزاری است که به آخصوصیات خاطره

)کنپ، گذاری خود را از دست بدهد که واقعیتآناحساس دیداری، معنای لفظی بخشند، بی

0832 :01). 
اند که در رمان  نویسی و زبان مضامینینویسندگی، چگونه نوشتن، اهمیت داستان

بودن  ،اهدخوبا نوشتن میلة نوشتار دارند. گلشیری أدلالت بر اهمیت مس« کریستین و کید»
خود را ثابت کند. چنین رویکرد او به مسئلة نوشتن یادآور دیدگاه مارگریت دوراس است. 

آید. نوشتن برای کوششی است برای روایت آنچه به روایت نمی ،نوشتن به تعبیر دوراس
ای در کنار استفاده مایهگیری از چنین درونبا بهره .  او(00: 0831)ویرکندله، درک زندگی 

های را از دستة رمان« کریستین و کید»است های روایی و زبانی توانستهتکنیکاز 
کدام از رئالیستی دور سازد. چه رئالیسم اجتماعی و چه رئالیسم سوسیالیستی. چرا که هیچ

رابطة عاشقانة راوی با « کریستین و کید»شود. در در این رمان دیده نمی هاآنهای ویژگی
کند از طریق نوشتن به شود و نویسنده تلاش میرای نوشتن میدستاویزی بکریستین، 

ای برای بازیابی هویت شناخت خود و دیگران بپردازد. به بیان دیگر نوشتار این رمان بهانه
دهد. تقابل انسان ای از مفاهیمی ناسازگار را شکل میهای دوگانهاست. رمان درواقع تقابل

  فرهنگ مهاجم، عشق و خیانت، سنت و مدرنیسم. شرقی با انسان غربی، فرهنگ بومی و
عنوان یک راوی مستقل از روایتگرِ داستان و یا از زبان نویسنده گاهی در داستان به

توجه خواننده را به نوشتن خود جلب  ،نوعیکند تا بهراوی اول شخص، عباراتی را بیان می
توان که ثبت و ضبط وقایع را میخواهد بیان کند درواقع گلشیری در این داستان مینماید. 

ای هنرمندانه و گونهمسألة نویسندگی و دغدغة نوشتار بهدر قالب رمان و نوشتار انجام داد. 
 های داستان، در آغاز و پایان داستان نیز مشهود است.دقیق علاوه بر میانه
موضوع نوشتن است. نویسندگی، « های دردارآینه»های اصلی مایهیکی از درون

اند که در این رمان دلالت بر اهمیت مضامینی ،نویسی و زبانچگونه نوشتن، اهمیت داستان
ای در کنار استفاده از مایهگیری از چنین درونلة نوشتار دارند. گلشیری با بهرهأمس
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های سنتی را از دستة رمان« های دردارآینه»است  های روایتی و زبانی توانستهتکنیک
استفاده از شیوة داستان در داستان، خروج از ترکیب روایی منسجم، دوری  دور سازد. او با

های ها دربارة نویسندگی و احتراز از لحنپردازی، گفتگوی مداوم شخصیتاز حادثه
کند و خود را به ها نوشتاری متفاوت را خلق میمتفاوت در گفتار شخصیت

گلشیری دغدغة نوشتن دارد. سازد. های نویسندگان رمان نو نزدیک میشکنیروایت
دهد. او این نکته قرار می« های دردارآینه»که این مسئله را موضوع اصلی داستان طوریبه

های او در آینه»گوید: عنوان مثال دربارة ابراهیم میاست. بههایش بارها گفتهرا در مصاحبه
خواهد بودن نوشتن می نویسد پس هست. انگار باکند که چون میدردار با تأکید بیان می

پیوندی خوانی و هم. سویة دیگری از هم(300: 0833)گلشیری، « خود را ثابت کند
های های گلشیری دربارة نوشتار با نویسندگان رمان نو، دوری از کاربست دلالتدیدگاه
 شناختی، اجتماعی و ارجاعات عاطفی دربارة عناصر طبیعت و اشیا است:روان
ایم ایم. چون به نحوة نوشتن هیچ فکر نکردهم. چون ما اصلاً ننوشتهخواهم بنویسمی»

بافی اش کلیشود نوشت. همهطور میکه مثلاً این را، این تاریکی را و آن قوی تو را چه
که انگار است. گاهی هم ذهنیت راوی است. انگار قو را به لعاب ذهن بپوشانیم، طوریبوده

 «که پشت قو هیچ چیز نباشدخواهم بنویسم، طوریمی طوراست. من اینخود قو نبوده
 .(026: 0831)گلشیری، 

شاید نسل بعد بتوانند از علف هم بگویند. از خود علف که مابازاء هیچ چیز نباشد و »
خود در یک روز آفتابی تا دورهای هیچ نسیمی خودبهای که بییک جویبار. از دریاچه

 .(07)همان: پوشانده باشد  های ریزدور سطح آبی آرامش را موج
توان در خواهد بیان کند که ثبت و ضبط وقایع را میدرواقع گلشیری در این داستان می
نویسی نوین، های داستانگلشیری به یکی از تکنیک قالب رمان و نوشتار انجام داد. انگار

در داستان و . حضور نویسنده آگاه بوده ،است راوی همواره متمایز از نویسندهکه در آن 
در برخی آثار گلشیری « های دردارآینه»و « کریستین و کید»بر علاوه ،دغدغة نوشتار

های کوتاه بهرام صادقی از در برخی داستان چنینهمچون مثل همیشه، نقاش باغانی و 
 شود.وضوح یافت میکار است، بهقبیل عافیت، خواب خون و آقای نویسنده تازه

 ( عدم قطعیت5 -پ
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 نابرابری و داریسرمایه رشد و بیستم قرن در کشتار و جنگ ماشین، سیطرة و ورظه
 عدم تفکر و کرده نامطمئن و ترسان را امروز انسان که هستند عواملی از همه اجتماعی
 آنچه ورای نگاهی با را انسان نو رمان نویسندگان. دارد بشر احوال همین در ریشه قطعیت

 دنیای در زندگی مستحکم مبانی همة آنان نظر در. دارند نظر زیر دهد،می نشان ظاهر در
 نقش ناباوری و شک عنصر. است ممکن چیز همه نو رمان در .است فروپاشیده معاصر
 .شودمی متعددی هایبرداشت به منجر داستان بندیپایان بودن باز کند ومی ایفا را اصلی
 داشته اطمینان توانیمنمی گاهچهی و دارد وجود قطعیت عدم نوعی «بختک» داستان در
 هاروایتپاره با داستان این در .است قرار چه از دهد،می رخ داستان در که حوادثی باشیم

 سؤالات از بسیاری و کندمی نقض را دیگری یک هر که کنیممی برخورد هاییگزاره و
 دارد این از ایتحک هاپرسش این ماندن پاسخبی. شودنمی معلوم روشنیبه خواننده برای
 سر بر چه دقیقاً کهاین و شده(بچة گماصغر )پسر سرنوشت داستان، این در مهم موضوع که
 نیست. آمده، او

و  پرسدمی را فرزندانش و همسر احوال السادات،اشرف از داستان ابتدای در راوی
 و شده هربود یا گم ظاهراً پسری که شودمی معلوم بعد هستند، خوب که شنودمی پاسخ
 همّت آدم اگر» بالاخره باشد رفته جا هر نیست. مشکلی که گویدمی داداش علی به راوی
: 0831گلشیری، ) «شودمی پیدا آهان، طرف، آن تا دو یکی طرف، این شلنگ یک کند،

277). 
 او دنبال به و است دویدن حال در و زده بغل را پسرش مردی که دیده الساداتاشرف
 درنهایت و دهندمی تحویل کلانتری به و کننددستگیر می را مرد مردم، کمک به و دویده
 موضوع از دیگری روایت با پایانی صفحة در اما شود،می محکوم زندان سال پانزده به مرد

 : گویدمی راوی به الساداتاشرف. شویممی مواجه
 درچهارسه همان ببر، هم را عکسش بزن، سر هاپاسگاه ها،کلانتری به برو مردی، تو»
 بگو. کلانتری رئیس و نگهبان افسر تا گرفته پاسبان از. بده نشان شانهمه به. گفتی که را
همان: ) «باشندش دیده شاید بیاید، یادشان شاید. شده گم که بگو است، سالش شش که

260). 
 یهاتجربه ها،توصیف ،است ناپایدار و لغزان هایگزاره از مملو که روایتی چنین با
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 شیوة که زبان در هامدلول و هادال بین یکبهیک تناظر و واقعیت به شبیه و شدهزیست
 .شودمی گرفته سخره به است سنتی نویسانداستان

شوند. نسبت دادن میزاده  ،از دل عدم قطعیت« بختک»های اصلی نیز در شخصیت
شود. راوی در های متضاد به یک هویت، موجد ناسازگاری و تناقض میحالات و وضعیت

السادات( معرفی هایی از داستان شخصیتی مستقل از شخصیت نبوی )همسر اشرفبخش
 شود:می

 بتواند تا برسد، تا نبود، کار سرِ نبوی، مردش،. بودند کرده تلفن. بودند گشته هم باز»
 .(276همان: ) «بکند کاری

 توان راوی را همان نبوی در نظر گرفت:هایی میو در بخش
 کنند، چاپ روزنامه توی را عکسش دهیممی آخر دستِ عزیزم، جانم، آخر،: گفتم»  
« نویسیممی هم را هاشنشانی. بودی انداخته پیش ماه خودت که را درچهارسه همان

 (.273)همان: 
مغشوش متن، تردیدهای گلشیری با استفاده از موقعیت نااستوار و « شب شک»در 

ناپذیری و عدم گرایی، امکانها و زاویة دیدهای متفاوت، نسبیت، محتملدائمی شخصیت
اش ها و رویداد محوری، با شخصیت«شب شک»دهد. کل داستان قطعیت را نشان می
ها است. توضیح و تفسیر رویدادها، از زبان شخصیت« عدم قطعیت»موجد وضعیت 

 یکدیگر در تناقض است:نحوی چشمگیر با به
و آقای جمالی  «احمق جون» :گوید: استجاری چهار بار گفتآقای فکرت می»
  (.75: 0831)گلشیری،  «بالله پنج بار و گوید: اللهمی

یعنی این بست را  ،ما که عملی نیستیم ،گوید: من گفتم: صلوات جونآقای جمالی می»
استجاری عقیده دارد  .گه ... او هم نیش باز کردکه کشیدیم خب دیگه ... میره تا یه بست دی
فکرت حتم  .اش و گره کراواتش را محکم کردکه: خندید و دست کشید به چانه نتراشیده

 (. 71)همان:  «تر شددارد که لب ورچید و دمغ

عدم »وجود دارد که گویای « شب شک»های فراوانی از این نوع تفسیرها در نمونه
ها، بلکه موضوعات اصلی و کلی داستان از قبیل ط این نمونههستند. نه فق« قطعیت

شناسایی شخصیت صلواتی، چگونگی خودکشی او، مردن یا زنده ماندن او، مکان 
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اند که خواننده را در میان انبوهی از تردیدها و کلافی سردرگم چونهمخودکشی و ... 
 چنینهمگذارند. عدم قطعیت م میسازند و او را در رسیدن به معنا ناکااحتمالات گرفتار می

امری چندوجهی و متکثر « واقعیت»که مایة داستان است. اینبودن درونپیامد چندسویه
ماند و خواننده باید های رئالیستی نامشخص و مبهم میاست. پایان داستان برخلاف رمان

اکم است و بر آن ح« عدم قطعیت»در تکاپوی یافتن حقیقت تلاش کند. در جهانی که اصل 
اندازی از ساحت ناپایدار واقعیت را در برابر دیدگان بازخوانی و کاویدن متن، چشم

 گشاید:خواننده می
پس آقای صلواتی در آن نصف شبی  که آقای صلواتی کلک زده باشد؟د راستی نکن»

کشی دو و حتی سه وسیله جور کرده چرا برای خود است؟طناب از کجا گیر آورده
 .(60)همان:  «است؟بوده

که مشاهده شد فضای داستان آکنده از ابهام، شک و عدم قطعیت است. گلشیری با چنان
است که وجود آوردهوضعیتی را به« یا»استفاده از افعال منفی، قیود شک و حرف ربط 

شود. این نوع اظهارات، تلقی و دریافت خواننده را بیش از پیش نامیده می« عدم قطعیت»
 شود وضعیتی نااستوار و مغشوش در داستان شکل بگیرد.ند و باعث میکتشدید می

محسوب « عکسی برای قاب عکس خالی من» داستان ةمایترین بنعدم قطعیت، اصلی
یابی به حقیقت یگانه و با بررسی یک واقعه از چند منظر، دستگلشیری  .شودمی

گونه دربارة خاطراتی ایتی اعترافداند. داستان روشمول را در این داستان ناممکن میجهان
و راوی کوشش  گیرداصل عدم قطعیت مبنای روایت قرار میاز دوران زندان راوی است. 

کند تا تصویری شفاف و روشن از وقایع گذشته را بیان کند، اما از همان سطرهای می
ایسته خواهد عکس شخصی شچیز برای او مبهم و نامعلوم است. او میآغازین داستان همه

و معتبر را انتخاب کند تا مایة افتخار و الگویی در زندگی باشد، اما در انتخاب این عکس 
از جمع رهبران گروه مردد است. تصویر هر سه نفر در عکس واضح و مشخص نیست، 

را بشناسد. شناسایی خائن در دستگیری اعضای گروه امکان ندارد.  هاآنتواند بنابراین نمی
اعضای گروه را لو داد پس چرا اعدام « س»؟ اگر «د»یا « م»کرده؟ یا  خیانت« س»آیا 

شد؟ اگر او اطلاعات گروه را در اختیار ساواک قرار نداد، پس چرا هیچ نشانی از آثار 
شد؟ اگر بازی شطرنج را بازی زندگی در نظر بگیریم، شکنجه و بازجویی در او دیده نمی
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 بازد؟ر بازی، سرانجام بازی زندگی را میبا آن همه مهارت و احتیاط د« س»چرا 
رسد شطرنج اش بود و حاضر بود با هر که ادعاش میقدر مواظب قلعهسرداری که آن

 .(037: 0831)گلشیری، بازی کند و حتی یک رخش را بردارد و باز بازی را ببرد 
د. آیا با ماننتیجه میکوشش راوی برای یافتن پاسخ این سؤالات و ابهامات تا پایان بی

توان داستان را قصة ماند؟ از منظری دیگر میجایی برای قطعیت باقی می ،این همه ابهام
جستجوی حقیقت دانست. در داستان سنتی ممکن نبود چنین ابهاماتی در داستان موجود 

 های ذهنی در پایان داستان مواجه شود.  و کاوش هاگریچنین پرسشباشد و خواننده با 
 

 ان ذهنی نامنظم( زم6-پ
زمان جزء جداناشدنی و پراهمیت روایت، در داستان است. مقولة زمان در جهان 

توان با ای که میگونهداستان، به روابط زمانی میان داستان و گفتمان )روایت( اشاره دارد. به
)فاضلی، های هنری، رویدادها را خلاف توالی زمانِ مستقیم ارائه نمود استفاده از تکنیک

در رمان نو، زمان حرکتی ناهمگون دارد. از گذشته به حال، از حال به گذشته . »(02: 0831
ای دور در نوسان است. گاه گویی زمان از حرکت ایستاده است. و از حال مستقیماً به آینده

گذرد، با این همه خواننده روز درنمیگاه سیر رخدادها و زمان حرکت رمان از یک شبانه
است. زمان، ساعتی  های داستان گذراندهد که گویی عمری را با شخصیتکناحساس می

رود، مانند ساعتی است که آویخته بر دیوار اتاق نیست. آنچه از زمان در رمان نو به کار می
کند و یا از بر دیوار ذهن نصب شده و متناسب با ضرباهنگ ذهن کند یا تند حرکت می

 . (28: 0836)اسحاقیان، « ایستدمیحرکت باز
های دیروز و امروز و ها و دقیقهتناسب و تساوی میان ثانیه« بختک»در داستان 

جای خود  ،ها وجود ندارد. زمان خطی و تقویمیبا رفتار و گفتار شخصیت هاآنهماهنگی 
است. توالی زمان و مکان در داستان به هم ریخته.  را به زمان حسی و درونی راوی داده

اند ها در هم آمیختهکند. زمانو داستان به تاریخ مشخصی اشاره نمی نیست شخصزمان م
است، پانزده سال پیش است،  مشخص نیست. معلوم نیست زمان حال هاآنو مرز میان 

های که حاصل لحظه. زمان در این داستان به جای این یا... و این دو زمان است میان
شود. حادثه نیز در این داستان یوسته نمایان میپهمعنوان جریان ذهنی بهدرپی باشد، بهپی
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است که هرگونه  ست. داستان طوری تنظیم شدها زمان ندارد و از عین به ذهن رسیده
ماند. وقایع داستان همانند بسیاری از نتیجه میتلاشی برای بازسازی زمان بیرونی بی

نی رویداهای داستان در افتد. روابط و نظم زماهای نو در ذهن یک راوی اتفاق میرمان
است. داستان اند، انگار زمان از روایت داستان محو شدهفضایی رازآلود و مبهم قرار گرفته

ای است که راوی در عالم درون خود با آن روبرو گویی حدیث نفس و مکاشفه و مراقبه
 ،«خانمفرخنده»، پس از آن «صداقت»است. راوی در ابتدا با مخاطب قرار دادن  شده
کند و حادثة یک کنش ذهنی ایجاد می« داداش علی»و « الساداتاشرف»، «جاندایی»

ای از شک و ابهام برای ای غیرمستقیم و در هالهگونهشدن اصغر را بهاصلی داستان، گم
شود، پیچیدگی و غیرقابل چه که در این روایت دیده میکند، اما آنخوانندگان بیان می

 ،جایی و ابهام آنر ابهام زمان است. این ذهنی بودن زمان و جابهدرک بودن حادثه در اث
 به توجهیبیسازد. درمجموع گیری وقایع محروم میمخاطب را از درک چگونگی شکل

روایتی فقدان کلان و حوادث میان معلولی و علّی عدم ارتباط مکانی، -زمانی هایپیوستگی
 و گلشیری با است داستان شده بستر در انسجام عدم نوعی موجد بخش،تمامیت
سرانجام خواننده را با روایتی بی شخصیت، چند میان کلامی قطعات تلفیق و آمیختندرهم
 رو ساخته است که گویی هیچ پیوند معناسازی در داستان وجود ندارد.روبه

زمان تقویمی داستان، مدت زمانی است که راوی با کریستین آشنا « کریستین و کید»در 
است و در پایان، کریستین از ایران رفته و عشق او با  ای داشتهو با او رابطة عاشقانهشده 

ای است که راوی و خاطرات گذشته« کریستین و کید»اندوه همراه شده. زمان ذهنی در 
ساختار داستان بر مبنای جهش زمان، بیان کنند. ها در طول داستان بیان میدیگر شخصیت
وقایع، خارج از یک است و ن ماجراها در ذهن راوی شکل گرفتهشدتکهخاطرات و تکه

ساختار روایی داستان با انحراف از نظم طبیعی وقوع ماجراها روایت  زمانی است. والیت
گردد. درواقع پریشی به خوانندگان ارائه میشود و هستة درونی داستان براساس زمانمی

پردازی این نگرها، در روایتنگرها و آیندههگذشت تغییر و تحولات پیچیدة زمانی و کاربرد
وسیلة راوی نگری دربارة نوشتن داستانی بهداستان نقش بسزایی دارد. داستان با یک آینده

های داستان را دربارة روابط شود. راوی اطلاعات خودش و دیگر شخصیتآغاز می
 الب داستانی بنویسد.کند تا ماجرا را در قبندی میهای داستان با همدیگر جمعشخصیت
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گرد نسبت به زمان نگر است، یعنی نوعی عقبپریشی گذشتهداستان مملو از زمان
تر ساخته، انباشت پررنگ« کریستین و کید»نگر را در پریشی گذشتهتقویمی. آنچه این زمان

شود و برخی می طور ارادی به یاد آوردهخاطرات ذهن راوی است. گاهی این خاطرات به
شناسی نوین کارکرد خاطره مبتنی بر روان ،در رمان نورات نیز غیرارادی هستند. خاط

گیرند و با گذر تأثیر زمان قرار نمیاند و تحتاست. خاطراتی که در ناخودآگاه ثبت شده
حین بازی شطرنج با کریستین،  شوند. در فصل دوم داستان، راوی دررنگ نمیزمان کم

که از حالیکند. در فصل پنجم راوی درش بیان میاهای اروپاییخاطرات او را دربارة فاسق
ای در گذشته، گوید، به خاطرهعنوان راهنما برای پدر و مادر کریستین مینقش خود به

راوی با  ،در همین بخش چنینهمکند. دربارة عشق به یک زن )خانم وطنی( اشاره می
کند و در ادامه  گذشتة نزدیک اشاره میبه اتفاقات « گریه»نوعی بازی زبانی با واژة 

های زمانه را بیان عدالتیهای دور دربارة اعتراضات پدرش به بیای از گذشتهخاطره
 کند.می

ای را آگاهانه با آوردن خاطره ،در فصل ششم در حال نوشتن نامه برای کریستین
ندگان یادآور برای خوان« نیکریست»دربارة جشن تولد « بادکنک»و « کاج»های واژه
در دوران « بادکنک»ای از دوباره خاطره« بادکنک»شود، اما با تأکید و تکرار واژة می

از منظر نظم زمانی توان گفت که این خاطرات فصل ششم، آورد. میکودکی را به یاد می
 روایت هستند.  در نگر، نوعی روایتگذشته
 

 نتیجه
و جنبش ادبی متأثر از اوضاع زمانه،  جنبش رمان نو در فرانسه همانند هر مکتب

های فلسفی و ادبی گذشته و علوم پویای دوران های فکری متعدد، افکار شخصیتجنبش
 وسعت، کدامهیچ اما شکل گرفت، نیز غیر از فرانسه دیگر کشورهای است. رمان نو در بوده

ان نو که در ایران آثاری از نوع رم .نکردند پیدا را فرانسه تأثیرگذاری رمان نو و اهمیت
های بسیاری های گوناگون دارای تفاوتشکل گرفت با آنچه در فرانسه اتفاق افتاد، از جنبه
ست، هاآنگیری خارج از منطق شکل ،است و شاید اساساً شبیه پنداشتن آثار این جریان

وجود بههایی را زمانی تقریبی و انکار بسیاری از اصول و قواعد سنتی رمان، شباهتاما هم
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داند. است که بررسی تطبیقی با هدف یافتن وجوه افتراق و اشتراک را ضروری می آورده
کشور فرانسه متأثر  چونهمها در ایران گونه از رمانکه اینباید در نظر گرفت، پیش از آن

شناختی و ادبی باشد، باید آن را تا از شرایط خاص اجتماعی و فرهنگی و مطالعات زیبایی
که در تحلیل روی از نویسندگان غربی دانست، اما چنانزیادی نوعی تقلید و دنباله حدود

شد، استفاده از دستاوردها و صناعات ادبیات داستانی غرب در  برخی از آثار گلشیری گفته
به تقلید صرف نینجامید، بلکه او با دانش و نبوغی که در عرصة  ،اغلب آثار او

کرده، به ای که در آن زندگی میهای جامعهر داشتن تفاوتنویسی داشته و در نظداستان
نویسی ایران رسید. نوع روایت و استفادة متفاوت از عناصر هایی در عرصة داستانموفقیت

های جدید ها نشان از علاقة فراوان گلشیری به آزمودن عرصهداستانی در این داستان
و و کارآمد در نویسندگی است. آوردن سبکی ندستنویسی و تلاش برای بهداستان

وجه در دوران هیچشود، اما بهها به رمان نو نزدیک میکه در این داستانگلشیری با آن
های شکلی سازد، بلکه نوآوریخود را مقید و محصور این جنبش ادبی نمی ،نویسندگی

 چنینهمو های ادبی غرب را با مسائل اجتماعی ایران نویسندگان رمان نو و دیگر جریان
آمیزد. درواقع رمان نو و ای خلاقانه درهم میبه گونه ،گویی فارسیهای روایی قصهشیوه

های درونی خود را با است تا مسائل جامعه و دغدغه شگردهای آن برای او ابزاری بوده
  ای نوین منعکس نماید.سبک و شیوه
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